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نقیضه ضرب المثل )6(

برای من آب 
نداشته باشد، برای 

تو که نان دارد

کارآفرینی  بود که می‌خواست با آباد کردن بیابانی، سرمایه‌گذاری‌اش 
را داخلی کند. به اداره آبادســازی بیابان رفت تا مجــوز بیابان‌زدایی 
بگیرد. اداره بیابان‌زدایی ابتدا از او خواســت تا طرح و درخواستش 
را مکتوب کنــد. کارآفرین چنیــن کــرد. ســپس اداره بیابان‌زدایی 
طرح را به اداره حفر چــاه پاراف کرد. اداره حفر چــاه فرم تایید اداره 
بررســی احتمال زلزله را به دســت کارآفریــن داد. کارآفرین به آنجا 
رفت و ســپس به اداره بقا و انقراض رفت و فرم تعهد عدم انقراض 
خارشترهای بیابان را امضا کرد. ستاد مبارزه با قاچاق سنگریزه‌های 
بیابان، اداره کل امور ریگ‌ها، ســازمان برنامه شــن‌ریزه، اداره امور 
جانــوران بیابانی، ان‌جی‌او حمایت از آبشــارهای خشــک و حاره‌ای، 
انجمن حفظ جنگل‌های استوایی بیابانی، ستاد تنظیم موز در بیابان 
و موسسه مالی و اعتباری خارخاسک، جاهایی بودند که کف کفش 
کارآفرین موردنظر در راهروهایشان ساییده شد. پس از امضای این 
فرم و تعهدها کارآفرین دو بــار بــه اداره بیابان‌زدایی رفت تا مجوز 
نهایی را بگیرد. اداره بیابان‌زدایی با لبخندی اعلام کرد که زین پس 
درخواست مجوزها الکترونیک شده و سامانه یکپارچه الکترونیک 
اعطای مجوزها راه‌اندازی شده و این کاغذها را دیگر نمی‌پذیریم. در 
ســامانه یکپارچه الکترونیک مجوزها، علاوه بر امضای الکترونیک 
این مجوزها، باید به سامانه‌های سما و ثنا و سبا و ستا و بتا و متا و 

آلفا و گاما مراجعه و کسب رضایت کنی.

کارآفرین که دیگر کفرش درآمــده و به یک کارآفرین کفری تبدیل 
شده بود، کف راهرو اداره شروع کرد به کولی‌بازی با واج‌آرایی »ک«. 
کارمندان اداره ریختند دوروبر کارآفرین تا دلداری‌اش بدهند. یکی 
می‌گفت دیروزود دارد، سوخت‌وسوز ندارد، یکی می‌گفت دلت هم 
بخواهد که الکترونیک شده و یکی دیگر گفت آدم که سر بی‌دردسر 

خودش را دستمال نمی‌بندد؛ خب برو چایی با ارز نیمایی وارد کن.

کارآفرین گفــت: لاکردارهــا! اگــر ایــن بیابان‌زدایی بــرای من آب 
نداشت، برای شماها که نان داشت. نشسته‌اید حقوق می‌گیرید که 
مجوز بدهید. کارمندان خندیدند. کارآفرین گفت: رو آب بخندید. 
کارمنــدان روی آب هــم خندیدند، چــون حالا همین خودشــان 
کارشناسان تایید مجوز الکترونیک شــده بودند که برای هر فشار 

دادن دکمه تایید تا چهل روز فرصت داشتند.

از آن به بعد به کســی که بــرای انجــام کاری که برایش ســود دارد، 
بهانه‌تراشــی کند، می‌گویند: چرا این کار را نمی‌کنی؛ »برای من آب 

نداشته باشد، برای تو که نان دارد«. 
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۳ دی ۱۲۹۷- روز ثبت احوال و صدور اولین شناسنامه ایرانی• 
صدوخرده‌ای ســال پیش در چنین روزی، آدم بعضی اســم‌ها را امروز می‌شــنود یا حتــی می‌خواند، 
اول هنگ می‌کند، بعد دوبــاره و ســه‌باره می‌خواند و بعد، ریشــه‌های احتمالی‌اش را در شــش زبان 
زنده و مرده و نیمه‌جــان دنیا جســتجو می‌کند. وقتی به جایی نمی‌رســد، ســعی می‌کنــد معادل یا 
نامی نزدیک به آن را در انواع موجودات و دســته‌بندی‌های جانوران و گیاهــان و نرم‌تنان حتی، بیابد 
و وقتی نمی‌یابد به مــادر بچه می‌گوید: وای چه اســم نــازی، یعنی چــی؟! قدیم اما ایــن کارمندان 
اداره ثبت بودند که اعصاب و روان نداشــتند! در حالی که اداره ثبت تازه تأســیس شده بود و هنوز 
هیچ شناســنامه‌ای هم صادر نشده بود که گم شــود و بعد ارباب رجوع بیاید و نتواند مراحل صدور 
المثنی را روی دیوار بخواند و آن وقــت اعصاب کارمندهای ثبت را خراب کنــد. چون همان‌طور که 
می‌دانید طبق آمار رســمی، در آن ســال فقط حــدود 10درصد مردم ایران ســواد خواندن و نوشــتن 
داشــتند. خلاصه نشــانه آن بی‌اعصابی هم این اسم‎هاســت که کارمندان ثبت احوال آن‌موقع روی 
بچه‌ها گذاشــتند و هنوز هم بعضی از این اســم‌ها توی شناســنامه‌ها هســت: ام‌القافیه، خراســان، 
تهران، بغداد، شــش‌پر، گل غوزه، گــرده، کیســه گل، صدتومانــی، نارنگی، دگمه، وحــوش، اردک، 
کســاد، قرص دولت، اضافه، مشــنگ، کفر، ســاطون، لولوپر، شــکار، مرادکلــوخ، مراتب، محیط، 

قمصور، همین.

4 دی)25 دسامبر( - روز تولد حضرت عیسی )علی نبینا و آله و علیه السلام( • 
دو هــزار و بیســت و چهــار ســال پیــش در چنیــن روزی، حضــرت عیســی مســیح)ع(، چهارمین 
پیامبــر اولوالعزم، در بیــت لحم )کرانــه غربی رود اردن، ســرزمین فلســطین(، شــهری در نزدیکی 
بیت‌المقدس به دنیا آمد. مســیحیان جهان به همین دلیل، بیت‌المقدس و فلســطین را سرزمین 
خود می‌دانند و خواســتار اخراج فلسطینیان از فلسطین و بازگشت همه مســیحیان به فلسطین... 
عه! ببخشــید این نبــود، این بود: بیشــتر از چهارصدســال بود که یهودیان بشــارت آمدن مســیح 
را می‌نوشــتند و نقل می‌کردنــد و مــژده می‌دادند. حتی بیشــتر از هزاران ســال بود کــه در تورات 
اصلی خبر آمدن مســیح داده شــده بود، اما احبار و کاهنان یهود تا حضرت مریــم)س( را با نوزاد 
دیدند، گفتنــد »آخ جووون! یهــو می‌زنیم هــم ذکریا ]ع[ رو اخــراج می‌کنیم هــم مریم ]س[ رو. 
اون وقــت خودمون یکــی رو از بیــن خودمون به مدت ســیزده ســال به عنــوان مســیح انتخاب 
می‌کنیم و به‌به!« اما خدا گذاشــت توی کاسه‌شــان و حضرت عیســی)ع( از همــان قنداق خودش 
را معرفی کــرد و گفت ]نقل به مضمون[ شــما بنی‌اســرائیل حتی بــا اینکه من خــودم معجزه‌ام و 
دارم بــا حرف‌زدن، معجــزه می‌کنم و بعدا هم بــا معجزه مرده زنــده خواهم کرد و خود شــما هم 
به آمدن من و مشــخصاتم کاملا واقفید ولی بعیــد می‌دانم! خلاصه که کاهنــان یهود با همکاری 
صمیمانــه امپراطور روم )غــرب آن موقع(، هر غلطــی که توانســتند کردند تا حضرت عیســی)ع(، 
معجزه تولدش و پیام رسالتش در سانسور شدید خبری و مارپیچ ســکوت بایکوت شود اما نشد! 
لذا او را گرفتند و به رســم غرب آن روز )روم( به صلیبش کشــیدند ولی درواقع نکشیدند! حضرت 

عیسی)ع(، به اراده خداوند عروج کرد تا روز رجعت ان‌شاء‌الله. 
بعدتر، یهودیــان که حضرت عیســی)ع( را به پیامبــری هم قبول ندارنــد و درواقع قاتل او محســوب 
می‌شــوند، اول او را چشــم‌آبی و موبور کرده و از لباس‌هایش به مرور کم کردند و در ادامه وی را پسر 

خدا و کم‌کم، خود خدا نامیدند تا جایی که!

7دی ۱۳۵۸ - تشکیل نهضت سوادآموزی به دستور امام خمینی )قدس سره(• 
چهل و چهار سال پیش در چنین روزی، کمتر از یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نهضت 
سوادآموزی تشکیل و آغاز به کار کرد. البته کارشناسان خصوصا رضاماکسیم و پسرش معتقد بودند 
نیازی به ســوادآموزی در ایران نبوده و این ســازمان توسط سپاه تشکیل شــده تا مدرسه‌های نظام را 
پر کند. همان موقع، برخی از رســانه‌های غربی، دلیل اصرار جمهوری اسلامی به سوادآموزی را نسبت 
فامیلی آقای قرائتی با میرزای شــیرازی دانسته و نشانه آن را لباس مشــابه آن‌ها ذکر کردند. بد نیست 
بدانید طبق آمار ســازمان برنامه و بودجه وقت )1355(، در ســال‌های پایانی حکومت پهلوی، بیش از 

65 درصد مردم ایران، بی‌سواد کامل بودند. 
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